
14

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بهار و خزان کاریکاتور در مطبوعات
گفت‏وگوی  هادی حیدری با احمد عربانی درباره روند تحولات کارتو‏ن‏های مطبوعاتی در ایران پیش و پس از سال ۱۳۵۷ 

خبرسازان

 آزادی پژمان جمشیدی 
به‌ قید وثیقه 

هفته گذشته اخباری درباره بازداشت و اتهامات پژمان 
جمشــیدی در رسانه‏ها منتشر شــد که با واکنش‏های 
گسترده همراه شد. همچنین قوه‌قضائیه با انتشار خبر 
بازداشت یک بازیگر مشهور، اعلام کرد: »چندی پیش 
خانمی با مراجعه به مرجع قضایی، از یک بازیگر سینما 
بــه اتهام تجاوز به عنف شــکایت کرد. در پی شــکایت 
شــاکی خصوصی و بررســی‏های تخصصــی و علمی 
انجام‌شده، این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع 
قضایی تفهیم اتهام و بازداشــت شــد.« پس از گذشت 
چندروز، دیروز رئیس کل دادگســتری استان تهران در 
جمع خبرنگاران اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر، قرار 
بازداشت پژمان جمشیدی را نقض کرد تا قرار متناسب 
صادر شــود. وکیل پژمان جمشــیدی هم از صدور قرار 
وثیقه بــرای این بازیگر خبــر داد. مهــدی محرابی در 
گفت‏وگو با رســانه‏ها اعلام کرد که قرار بازداشت موقت 
جمشــیدی در دادگاه کیفری یک استان تهران نقض 
شده اســت. او همچنین خبر آزادی این بازیگر به قید 

وثیقه در روز گذشته را نیز اعلام کرد. 

 وضعیت مبهم 
فروش شرکت برادران وارنر

بررســی‏ها نشــان می‏دهد که در صورت نهایی‏شــدن 
فروش احتمالی شرکت »وارنر برادرز دیسکاوری« دیوید 
زاسلاو، مدیرعامل این کمپانی ممکن است حدود ۵۰۰ 
میلیون دلار سود کسب کند. زاسلاو هم‏اکنون مالک ۲۱ 
میلیون ســهم از این شرکت است که در صورت معامله 
با شرکت‏هایی مانند »پارامونت« با پیشنهادهایی تا ۶۰ 
میلیارد دلار، تمــام آن‏ها قابل واگــذاری خواهند بود. 
بااین‌حال وارنر برادرز تاکنون سه پیشنهاد پارامونت را رد 
کرده است. شرکت برادران وارنر در پی ضرر و زیان‏های 
مالی هنگفت به‏خصــوص در دوران کرونا با بدهی‏های 
سنگین روبه‏روست. نتفلیکس و پارامونت، دو مشتری 
احتمالی این شرکت ۱۰۳ ســاله فیلمسازی هستند. 
بااین‌حال هنوز به‏طور دقیق مشخص نیست کدام‏یک از 
مشتریان احتمالی موفق به خرید همه یا بخشی از سهام 
برادران وارنر می‏شــود. انجمن نویســندگان آمریکا این 
ادغام احتمالی را »فاجعه‏بار« توصیف کرده و اعلام کرده 
اســت که با نهادهای نظارتی همکاری خواهد کرد تا از 
آسیب به رقابت، کارکنان و آزادی‌بیان جلوگیری شود. 

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  روزهــای بعــد از انقلاب ۵۷ شــاهد فعالیت تعداد‌
زیــادی از مجلات و نشــریه‏هایی بودیم کــه در آن‏ها 
کاریکاتورهای تند و انتقادی منتشر می‏شد. باتوجه 
به اینکه شما هم در آن‌دوران فعالیت‏های مطبوعاتی 
داشــتید، تجربه و خاطرات خود از آن سال‏ها را بیان 

کنید. 
در بحبوبه روزهای نزدیک به انقلاب، هر فرد در دانشــگاه 
به تناســب افکار حزبــی و مطالعاتی خود امکان شــرکت 
در نشســت‏‏های مختلف، ســخنرانی و بیان اعتقادات در 
آن‏ها را داشــت. این وضعیت به‏نوعی ســرگرمی ما در آن 
روزهــا بود. عــاوه بر حضــور آزادانــه در گردهمایی‏های 
مختلــف، ســوژه‏ها و وقایــع روز را بر دیوارهای دانشــگاه 
می‏چســباندیم. من هــم در قالب کاریکاتور یک تمســاح 
کشــیده بودم و چوبی بین آرواره بالا و پایین آن گذاشــته 
بودم. روی چوب هم »اتحاد ملی« نوشته بودم. در آن‌زمان 
همانطور که درحال‏حاضر ایران برای برخی‏ها مهم شده، 
ملیت سر زبان‏ها افتاده بود. آن کاریکاتور بعد از انقلاب در 

روزنامه کیهان هم چاپ شد. 
Ó  هفته‏نامه »چلنگر« یکی از هفته‏نامه‏های شاخص‌

در آن‌دوران بود که عمر فعالیت آن کوتاه، اما بســیار 
موثر بــود. در این مجله خیلی از کاریکاتوریســت‏ها 
با تفکــر چپ قلم می‏زدنــد. آیا متناظر بــا آن مجله، 
نشــریات دیگری هم بود که شــما بتوانید در آن قلم 

بزنید؟ 
در آن‌دوران، وقایــع و رویدادهــا یکی پــس از دیگری رخ 
می‏دادنــد. بعــد از بیســت‌ودوم بهمن‌مــاه، نشــریات دو 
ورقی منتشر شــد. به‏عنوان مثال، غلامحسین ذاکری که 
بعدها مجله آدینه را منتشــر کرد، با سیروس علی‏نژاد، دو 
ورقی جدول منتشــر می‏کردند. از ســال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ 
اتفاق‏هــای بدون برنامــه و غیرقانونی رخ مــی‏داد که این 
روند در ســال ۱۳۵۸ هم‌زمان با همه‏پرســی منظم‏تر شد. 
یک‏سری نشــریات با گرایش چپ و تعدادی دیگر ملی‏گرا 

بودنــد. حتی افــرادی هم بودند که به گــروه و ارزش‏های 
خاصی گرایش نداشتند. 

برخــی افــراد هــم بــه کاخ‏هــا، کلانتری‏هــا و پادگان‏ها 
می‏رفتند و هر وســیله متناسب با ســلیقه و گرایش فکری 
خود را از آن مکان‏ها خارج می‏کردند. اکثر آن‏ها اسلحه‏ها 
را جمــع‏آوری می‏کردنــد. ما تصــور می‏کردیم کــه آن‏ها 
پاســدار هســتند، اما به گروه‏های دیگری تعلق داشتند. 
گروه‏های دختر و پســر دیگری هم با سرووضع شکیل‏تر، 
موهــای جمــع و بدون آرایــش هم بودنــد. این ‏افــراد به 
پادگان‏ها حمله می‏کردند، اما به جعبه‏های فشنگ دست 
نمی‏زدنــد. کاغذهــا و نقشــه‏های روی دیــوار و مرتبط با 
ارتش را جمع می‏کردند. با دقت پونزها را درمی‏آوردند، تا 
می‏کردند و در ساک حمل می‏کردند. به‌نظر می‏آمد آن‏ها 
چریک‏‏های فدایی‌خلق هســتند. در این شرایط و به‌مرور، 
نشریاتی ازجمله مجله »آهنگر« منتشر شدند که ساختار 
منسجمی ازجمله دفتر و تیم داشتند. اولین شماره از این 
مجله هم به یاد چلنگر )به مدیریت غلامعلی افراشــته که 
از  حزب توده بود(، نوشــته شــد. البته به‌دلیل مخالفت و 
عدم‌رضایت صاحــب امتیازهای مجله، نام آن به »آهنگر« 
تغییــر پیدا کرد. در ســال ۱۳۵۸ مجلــه »آهنگر« یکی از 
قوی‏تریــن مجــات آن‌دوران از نظر محتــوا، نثر و کارتون 
بود. بهترین کاریکاتوریســت‏های آن‌زمــان ازجمله بهمن 
رضایی، غلامعلــی لطیفی و احمد ســخاورز با امضاهای 
مســتعار و مخفف در آن فعالیت می‏کردند. من هم شــاید 
یک کار به مجله »آهنگر« داده باشم؛ دقیق یادم نیست. 
هم‌زمــان با »آهنگر«، مجلات غیرچپ هم منتشــر‏ شــد. 
هفته‏نامــه »حاجــی بابا« می‏خواســت دنبالــه‏روی مجله 
»چلنگــر« باشــد، اما نشــریه ملی بــود. پرویــز خطیبی 
سرپرســت این نشــریه بود و این انســان آنقدر با دانش و 
حرفــه‏ای بود که حتی راه‏رفتن‌اش هم ســوژه خبری بود. 
من حرف‏های روزمره او را می‏نوشتم تا بعداً از آن‏ها کارتون 
بکشم. به‌مرور به‏عنوان کاریکاتوریست در نشریه او مشغول 

به‌کار شــدم. یکی از خاطرات جالبــم در زمان فعالیت در 
»حاجی بابا« به انتشار قانون مطبوعات برمی‏گردم. تقریباً 
پس از پنج‌ماه انتشــار »حاجی بابــا« و هم‌زمان با فعالیت 
دولــت بازرگان، آقــای خطیبــی وارد دفتر روزنامه شــد و 
از انتشــار قانون مطبوعــات خبر داد. مــن طرحی با این 
مضمون کشــیدم که مطبوعات روی تابوت اســت و باقی 
افــراد آن را حمل می‏کنند. ابوالحســن بنی‌صدر، ابراهیم 
یزدی و صــادق قطب‏زاده نیز طرحی کشــیدند که بعدها 
بــه »مثلث بیــق« نام گرفــت. پیام آن نابــودی مطبوعات 
توســط قانون مطبوعات بود. از این‌زمان به‌بعد، مجلاتی 
ازجمله پیغام امروز و آیندگان از میان رفتند. در آن شرایط، 
خطیبی با من تماس گرفت و خواست که چمدانم را جمع 
کنــم و هفتــه‌ دیگر با هم بــه آمریکا برویم تــا مجله را آنجا 
منتشــر کنیم. آن‌موقع انقلاب کــرده بودیم و هیچ‌وقت به 

ذهنم نرسیده بود که از ایران بروم. 
Ó  مرور کارهای شما نشان می‏‏دهد که کاریکاتوریست‌

انقلابی نبوده‏اید و بیشتر ملی بودید. مجلاتی بودند 
کــه از شــما کار بخواهند و شــما به‌خاطر خط فکری 

آن‏ها قید آن را بزنید؟ 
نه نبود. در آن سال‏ها شرایط به‌صورتی بود که می‏توانستم 

در هر مجله‏ای فعالیت کنم. بگیروببندی هم نبود.  
Ó  »شما که ملی فکر می‏کردید، چرا به مجله »آهنگر‌

کار دادید؟  
یک کار از من در »آهنگر« منتشــر شــده بود. آن هم فکر 
می‏کنم که به‏صورت مســتقیم از طرف من به مجله ارسال 
نشده است. شاید از کسی گرفته باشند. البته، این ماجرا 
برای 50ســال پیش است و دقیق یادم نیست که اثرم را به 

دفتر »آهنگر« برده باشم یا نه. 
Ó  در مجلــه »آهنگــر« چهره‏هــای افــرادی همچون‌

بازرگان و قطب‏زاده کشیده شده بود؛ شما در نشریه 
»حاجی بابا« چهره مسئولان بعد از انقلاب را طراحی 

می‏کردید؟ 
 نه. »حاجی بابا« مثل گل‏آقا نبود که چهره شخصیت‏های 
سیاســی و مســئولان را طراحــی کنیم. مســئول تیم در 
»حاجی بابا« آقای خطیبی بود که چنین نگاهی نداشت. 

هنوز در فضای سال ۳۲ به سر می‏برد!
Ó  پیــش از انقلاب در مجله توفیــق کار می‏کردید که‌

در آن، کاریکاتور مســئولان غیر از دربار هم منتشــر 
می‏شــد. بعــد از انقلاب اولین نشــریه‏ای کــه در آن 

کاریکاتور مسئولان را کشیدید، چه نشریه‏ای بود؟ 
فکر می‏کنم مجله »فکاهیون« بود. البته به‌شدت کارهای 
مجلــه »آهنگــر« انتقادی نبــود. کارتون شــخصیت‏های 
خارجی مثل کارتر هم کشیده می‏شد، اما شخصیت‏های 

داخلی ‏به‌دلیل خودسانسوری طراحی نمی‏شد. 
Ó  ماجرای آزادی مطبوعات بعد از انقلاب تا چه زمانی‌

ادامه داشت و این محدودیت از کجا پیش آمد؟ 
از همان سال ۱۳۵۸. تنها ســالی که دقیق یادم می‏‏آید و 
در آن‌زمان فعالیت مطبوعاتی داشتم؛ سال ۱۳۵۸ بود که 
به‌معنــای مطلق کلمه آزادی را از هر نظر حس می‏کردیم. 

احمد عربانی؛ کاریکاتوریست، پویانما، نویسنده و کارگردان بیش از نیم‏قرن 
است که در نشریات مختلف کشورمان ـ چه در دوران قبل از انقلاب و چه در 
سال‏های بعد از انقلاب ـ فعالیت کرده و تجربیات و خاطرات متعدد و جالبی 
درباره فرازوفرود انتشار کارتون در مطبوعات ایران دارد و می‏تواند تصویری 
دقیق از فضای مطبوعاتی آن سال‏ها ارائه دهد. او در گفت‏وگو با هم‏میهن، 
ســال ۱۳۵۸ را دوره‏ای کم‏نظیر در آزادی مطبوعــات می‏داند که در آن‌زمان، 
نشریات مختلف با گرایش‏های گوناگون منتشر و کاریکاتورها بدون سانسور 
چاپ می‏شدند.  او همچنین خود را کاریکاتوریستی با گرایش ملی می‏داند 
و با مجلاتی چون »توفیق«، »کاریکاتور«، »آهنگر«، »حاجی‏بابا« و »گل‏آقا« 

همکاری داشته است. عربانی به تفاوت فضای طنز در دوران پهلوی و بعد از 
انقلاب  نیز اشاره می‏کند. به‏گفته او، در مجله »توفیق« امکان نقد صریح‏تر 
وجود داشــت، امــا در »گل‏آقا« نوعــی احتیاط و خودسانســوری به‏ویژه در 
قبال چهره‏های روحانی حاکم بود. این کارتونیست باسابقه در صحبت‏های 
خود  مطرح می‏کند که با آغاز دهه ۶۰  به‏ویژه بعد از شــروع جنگ، فشــارها 
بر مطبوعات بیشتر شد و بسیاری از نشریات طنز تعطیل یا محدود شدند.  
عربانــی همچنیــن تجربه‏های جــذاب خــود در مجلاتی ماننــد »توفیق«، 
»گل‏آقا« و سایر مجلات را بیان کرد. یکی از خاطرات او به دوران فعالیت‌اش 
در روزنامه »حاجی‏بابا« هم‌زمان با انتشــار قانون مطبوعات برمی‏گردد. به 
گفتــه عربانی، در آن‌زمان تحت‌تأثیر انتشــار آن قانون و نگرانی‏ها از نابودی 
مطبوعات، آقای خطیبی به او پیشــنهاد داد که برای انتشار مجله به آمریکا 
بروند، اما عربانی به گفته خودش، هیچ‌وقت به فکر ترک ایران نیفتاده و آن 
درخواست را رد کرده است. در ادامه، متن کامل گفت‏وگوی هادی حیدری  با 

احمد عربانی را می‏خوانید.

 حضور 2 فیلم ایرانی 
در جشنواره صهیونیست‌ها

دو فیلــم ایرانــی »زن و بچــه« به کارگردانی ســعید 
روستایی و »مرده‏شــور« ساخته عبدالرضا کاهانی، 
به‏طــور غیرمنتظــره در چهل‏ویکمیــن جشــنواره 
فیلم حیفا در اســرائیل حضور یافتنــد. این حضور، 
درحالی‌که جهــان به بایکوت اســرائیل روی آورده، 
واکنش‏هــای گســترده‏ای در پــی داشــته اســت. 
ســیدجمال ســاداتیان، تهیه‏کننده »زن‌وبچه« هم 
ضمن ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که قرارداد 
پخش بین‏الملل فیلــم به‌صراحت بر منع حضور در 
جشــنواره‏های اســرائیلی تاکید کــرده و این اقدام 
برخلاف توافق صورت گرفته است. ساداتیان اعلام 
کرد که اقدام حقوقی علیه دفتر پخش انجام خواهد 
شــد و هشــدار داد کــه خلأهای حقوقــی و کمبود 
اطلاعات سینماگران درباره قراردادهای بین‏المللی 

می‏تواند موجب تکرار چنین اتفاقاتی شود. 

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

یکی از خاطرات 
جالبم در زمان 

فعالیت در »حاجی 
بابا« به انتشار قانون 

مطبوعات برمی‏گردم. 
تقریباً پس از پنج‌ماه 
انتشار »حاجی بابا« 
و هم‌زمان با فعالیت 
دولت بازرگان، آقای 

خطیبی وارد دفتر 
روزنامه شد و از انتشار 

قانون مطبوعات خبر 
داد. من طرحی با این 

مضمون کشیدم که 
مطبوعات روی تابوت 
است و باقی افراد آن 

را حمل می‏کنند

روایت 

کارتونیست


